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مروری بر سخنرانی های امام حسن علیه السلام در منا
 (به مناسبت سال عزتّ و افتخار حسینی)

مقدمه

کنگره عظیم حج، فرصتی است طلای، برای یشوایان دن.
در ارخ اسلام با آن که زمام امور حج به دست حاکمان غاصب و ستمگر بوده و اجازه فعالیت فرهنگی و سیاسی
به مصلحان دینی داده نی شد، اما ائمه اطهار علهم السلام از کم ترن فرصت ها برای رساندن یام اسلام ناب
محمدی صلی الله علیه و آله به گوش علما و شخصیت های موجّه جهان اسلام و عموم مردم استفاده ی

کردند.
سال عزتّ و افتخار حسینی، بهانه ای شد ا به سره سالار شهیدان حسن بن علی علهماالسلام در ان زمینه
نظر افکنیم. آن حضرت در طول عمر با برکت خویش، بارها برای زیارت بیت اللّه الحرام به مکّه سفر کردند؛ به
طوری که در روایات از بیست و پنج سفر آن بزرگوار با پای یاده سخن گفه شده است. (1) علاوه بر سخنان
کواهی که درباره احکام ومعارف حج ازایشان به یادگار مانده، (2) دو سخنرانی مهم درمسائل سیاسی ـ اجتماعی،

یک دعای کم نظردرعرفه ونز حرکت نجات بخش آن حضرت در سفرکربلا مراث گران بهای حسینی است.
در ان نوشار ی کوشیم که به اجمال، بر بخشی از ان مراث ارزشمند گذری کنیم و به مقدار توانِ محدودِ خود،

کام تشنگان را از معارف زلال آن سراب نمایم.
محور یکی از سخنرانی های حضرت که راوی جلل القدر آن، سلیم بن قیس هلالی (3) به عنوان خطابه ای در
سرزمن منا نقل کرده، «انقاد شدید از حکومت بنی امیّه و شخص معاویه» و «حق ائمه هدی علهم السلام در
امر حکومت» است. اگر فضای خفقان آمز عصر اموی در ذهن مجسّم شود و لاش معاویه برای تبدل خلافت
یغمبر صلی الله علیه و آله به سلطنت موروثی مورد توجه قرار گرد، آنگاه اهمیت ان خطابه در کنگره عظیم حج

و نمایندگان و شخصیت های موجّه جامعه اسلای در سال های پایانی عمر معاویه روشن تر خواهد شد.
امام حسن علیه السلام که در طی ده سال پس از رحلت برادرش امام مجتی علیه السلام صبوری یشه کرده و
در موارد مخلف معاویه را از زر پا نهادن دن خدا بر حذر ی داشت، ان بار مخالفت خود را با حکومت غاصب

بنی امیه، در کنگره عظیم حج، علنی ساخت و در جمع علما و دانشمندان اسلای به افشاگری رداخت.
سخنرانی دیگرِ آن حضرت توسط حسن بن علی بن شعبه حراّنی در اثر گران سنگ «تحف العقول» نقل شده
است. (4) مؤلف دانشمند ان کاب، به منظور رعایت اختصار، سند احادیث را حذف کرده، اما محتوای بسیاری از
روایات، مورد اعتماد علما و دانشمندان اسلای بوده، به طوری که محتوای آن را بهترن گواه بر صدور آن از امام

معصوم دانسه اند.
ان سخنرانی که به نظر حضرت امام خمینی قدس سره و بعضی از حدیث شناسان (5) در سرزمن منا و در جمع



علما و دانشمندان اسلایِ آن عصر اراد شده، حاوی نکات بسیار مهی است. «جایگاه امر به معروف و نی از
منکر»، «مقام و منزلت علما در جامعه اسلای»، «وضعیت اسف بار جامعه در اثر حاکمیت بنی امیه» و «رسالت

امام در جهت به دست گرفتن حاکمیت» از محورهای مهم ان خطابه است.
توقف چند ماهه امام حسن علیه السلام در مکه، به سال 60 هجری که مرحله ای از قیام خونن آن حضرت بود
و گفگو با شخصیت های اجتماعی و سیاسی آن روز، همچنن ترک مکه در روز هشتم ذی حجه و حرکت به سوی
عراق، در حالی که زائران بیت اللّه الحرام برای انجام اعمال و مناسک حج تمتعّ مُحرم شده و به سمت عرفات
حرکت ی کنند، از اقدامات قابل توجه امام به شمار ی آید. توجه به ان نکه که حجاج، ماه ها و هفه ها قبل
از موسم حج به سوی مکه سرازر شده و در ان شهر منتظرِ فرا رسیدن ایّام برگزاری حج ی شدند، حضور امام و
اقدامات آن حضرت را معنا و مفهوم دیگری ی بخشد. امام برای تبن اهداف قیام خود، از هر راهی استفاده
ی کرد ا مردم را بیدار کند، هر چند تبلیغات وسع امویان و جوّ استبداد وخفقان سبب شد ا مردم ندای آن

حضرت را ی پاسخ بگذارند.
بسیاری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی آن روز، بر ان عقیده بودند که قلب های مردم با امام است اما برای

یاری آن حضرت آمادگی ندارند، بلکه بعضی از آنان مجبور به مقابله و جنگ با امامند. (6)
به هر قدر، در ان نوشه مروری کواه بر دو خطابه مهم امام در سرزمن منا و در جمع بزرگان از صحابه و
ابعن خواهیم داشت ا گوشه ای از ظرفیت های فراوان حج، که مورد استفاده آن حضرت قرار گرفه، آشکار
گردد. از آنجا که حکومت بنی امیه، به خصوص در عصر معاویه، اوضاع را به شدّت تحت کنترل داشت و اجازه
هچ نوع فعالیت سیاسی به مخالفان خود نی داد، امکان اراد چنن خطابه های در مکه یا مدینه برای
شخصیتی چون حسن بن علی علهماالسلام فراهم نبود، از ان رو آن بزرگوار از فرصت اجتماع مردم و بزرگان
جهان اسلام در سرزمن منا استفاده کرد و با جمع کردن ایشان به اراد سخن ی رداخت، هر چند فضای
سنگن و مسموم جامعه از یک سو و ضعف و ی مسؤولیتی خواص از سوی دیگر موجب ی شد که کاری از
آنان نز بر نیاید و نها راه باقی مانده برای بیدار کردن مردم و ایجاد تحوّل در جامعه، «ایار و فدارکاری و

جانفشانی» باشد.

درسی که امام حسن علیه السلام به جهانیان آموخت

سخنرانی اول
سلیم بن قیس ی گوید: یک سال (یا دو سال) قبل از مرگ معاویه، امام حسن علیه السلام به همراه عبداللّه
بن عباس و عبداللّه بن جعفر راهی سفر حج شدند. امام علیه السلام در ان سفر، زنان و مردان بنی هاشم و
دوسان آن ها را و نز کسانی از انصار که امام ایشان را ی شناخت، همچنن اهل بیت خود را جمع کرد. افرادی
را هم فرساد ا آن دسه از اصحاب یامبر صلی الله علیه و آله را که به صلاح و سداد شهرت دارند، خبر کنند.
بدن وسیله در سرزمن منا بیش از نهصد تن جمع شدند که حدود دویست نفر از اصحاب یامبر صلی الله علیه
و آله و بقیه از ابعن بودند. امام برخاست و در جمع آنان، پس از حمد و نای الی، به اراد سخن رداخت. (7)

حقّ حاکمیت
امام علیه السلام با اشاره به اوضاع اسفناک اجتماعی، برخورد زشت و ظالمانه معاویه را به شیعیان یادآور شد و



به آنان سوگند داد، چنان که آن حضرت را بر حق یافند، به خاطر بسپارند و پس از بازگشت به شهر و دیار خود،
به کسانی که اطمینان دارند، منقل کنند و مردم را به احیای حق اهل بیت یامبر صلی الله علیه و آله در امر

نَا». (8) حاکمیت جامعه فرابخوانند؛ «فَادْعُوهُمْ إلَِی مَا تعَْلَمُونَ مِنْ حَق
امام بیم آن داشت که به مرور زمان، همه چز به فراموشی سرده شود و مردم نسبت به حق حاکمیت
جانشینان یغمبر صلی الله علیه و آله در جامعه ی خبر بمانند؛ «فإنیّ أتخوّف أن یدرس هذا الأمر و یذهب الحقّ

و یغلب ...وَ اللّهُ مُتمِ نوُرهِِ وَ لَوْ کَرهَِ الْکافِروُنَ » (9) و (10)
از آن جا که ریاست طلبان و سیاست بازان پس از رحلت یامبر صلی الله علیه و آله حق اهل بیت آن حضرت را
غصب کرده و نام و یاد علی علیه السلام را به فراموشی سردند، به مرور زمان، نسلی اکثریت جامعه را تشکل داد
که آگاهی شان از علی بن ای طالب علیه السلام نها ان بود که ی دانسند وی داماد یغمبر صلی الله علیه و

آله است! همه فضال و مناقب آن حضرت را نادیده گرفند.
در دوران کواه حکومت آن حضرت نز دشمنی ها و جنگ ها فرصت هرگونه اصلاح در جامعه را؛ چه در ابعاد
فرهنگی و چه اقتصادی، از آن حضرت سلب کرد. با شهادت امام علی علیه السلام ، معاویه با فریب افکار عموی
توانست امام مجتی علیه السلام را نز از عرصه حاکمیت کنار زند و زمام امور جامعه را به دست گرد و بیست

سال بر جامعه اسلای حکمرانی کند.
حوادث نیم قرن پس از رحلت یامبر صلی الله علیه و آله به گونه ای رقم خورد که امام حسن علیه السلام
نسبت به حقّ اهل بیت یامبر صلی الله علیه و آله در امر حکومت احساس نگرانی ی کرد و بیم آن داشت که
ان حقیقت به کلّی فراموش شده و نسل های بعدی از آن ی اطلاع گردند، از ان رو، از فرصت اجتماع مردم و
رجال و شخصیت های مذهی و سیاسی ـ اصحاب و ابعن ـ در موسم حج استفاده کرد و آنان را به احیای ان

حق فراخواند.
اگر شرایط تحقّق حاکمیت آن بزرگواران در شرایط دشوار آن زمان فراهم نبود، لااقل ان اثر را داشت که مردم حق
اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله را در امر حکومت به فراموشی نسپارند و در ذهن داشه باشند که
حکومت از آن کیست ا در شرایط مناسب، ان حق به صاحبان واقعی خود برسد و یش از ان که ان تعداد از
اصحاب و ابعن هم از دنیا بروند و ان واقعیت از سوی حاکمان ستمگر به کلّی مخفی بماند، در میان مردم

مطرح شود و به گوش نسل جدید برسد.
حاکمان اموی به شدت از توجه مردم به ان واقعیت بیمناک بودند، حتی در اعصار بعد نز از ان که فرزندان علی

بن ای طالب علیه السلام حق خود را مطالبه نمایند، هراس داشند.
عمربن عبدالعزز ی گوید: پدرم خطیب ماهری بود و فصح سخن ی گفت، اما هنگای که حاکم مدینه شد و
خطبه نماز جمعه ی خواند، به فراز سبّ و لعن علی بن ای طالب علیه السلام که ی رسید، لکنت زبان ی
گرفت. روزی از او رسیدم چرا به ان جمله که ی رسی، زبانت دچار لکنت ی شود؟ گفت: چون کسی را که ما در
خطبه نماز جمعه لعن ی کنیم، افضل اصحاب یغمبر است. گفتم: اگر چنن است چرا لعن ی کنید؟ گفت: اگر

مردم علی را با آن فضال بشناسند، از ما بریده و به فرزندان او ی وندند.
پس ناچاریم که او و فرزندانش را در میان مردم سبّ و لعن کنیم. (11)

لاش امام حسن علیه السلام نز زنده نگاه داشتن ان حقیقت در ارخ بود ا حاکمان غاصب نتوانند اصل آن
را انکار کنند.



امام علیه السلام آیات قرآن و احادیثی را که از یامبر صلی الله علیه و آله در وصف پدرش علی بن ای طالب علیه
السلام ، برادرش امام مجتی علیه السلام ، مادرش فاطمه زهرا علهاالسلام و خود و اهل بیت یامبر ی
دانست، نقل کرد و حاضران را گواه گرفت که آیا ان جملات را از یامبر و اصحاب بزرگ او شنیده اید یا نه؟ آنان در
همه موارد گفند: آری. اصحاب یغمبر شهادت دادند که ان جملات را از خودِ یغمبر شنیده اند و ابعن نز

تصدق کردند که از اصحاب امن و مورد اعتماد شنیده اند.
البه ان گونه سخن گفتنِ امام، از یک نکه أسف بار نز حکایت دارد و آن مظلومیّت ائمه علهم السلام است.
شخصیتی چون امام حسن علیه السلام برای اثبات جایگاه اهل بیت یامبر، به شهادت اصحاب و ابعن
متوسّل شده است. فضال و مناقب و حقوق آنان به گونه ای در جامعه اسلای پایمال گشه که مردم در غفلت
و نادانی به سر ی برند و باید به شخصیت های موجه گوشزد کرد ا ان حقاق را برای مردم بازگو کنند و ان امر

از مسائل عبرت آموز ارخ اسلام است.
حاکمان غاصب، افکار عموی جامعه را به گونه ای جهت دادند که مردم شام از ان که علی بن ای طالب علیه
السلام در مسجد به شهادت رسید، اظهار تعجب کردند! حرکت اصلاحی امام حسن علیه السلام از سوی افکار
عموی به عنوان فساد در جامعه و خروج بر ضدّ دسگاه خلافت یغمبر لقی گردید! (12) و امام برای بیداری

افکار عموی باید بارها بگوید:
«برای اصلاح جامعه و احیای سنت یامبر قیام کرده ام.»

امام در ان سخنرانی، از سخنان و اقدامات یامبر ی گوید: عقد اخوّت میان خود و علی علیه السلام ، بستن درِ
منازل همه همسرانش به مسجد، جز درِ خانه علی و فاطمه به امر الی، نصب علی بن ای طالب علیه السلام به
ولایت و جانشینی خود در غدر خم، ماجرای مباهله، حدیث منزلت در ماجرای جنگ تبوک و سردن رچم به
دست علی علیه السلام در جنگ خیبر و توصیف وی به ان که خداوند به دست او فتح و روزی را نازل خواهد
کرد، اعزام علی علیه السلام برای ابلاغ سوره برائت، ماجرای قضاوت یامبر صلی الله علیه و آله میان علی علیه
السلام از یک سو و جعفر و زید از سوی دیگر و بیان ان جمله «یا عَلیّ، أنت منیّ و أنا منک و أنت ولیّ کلّ موءمن
بعدی» (13). و اینکه همه روزه با علی علیه السلام خلوت ی کرد و هر شب بر او وارد ی شد و به دخترش
فاطمه ی فرمود: «تو را به بهترن اهل بیتم زوج کردم» و بدن وسیله او را بر حمزه و جعفر نز برتری داد،

همچنن فرمود:
«وَ أنَاَ سَیدُ وُلْدِ آدَمَ وَ أخَِی عَلیِّ سَید الْعَربَِ وَ فَاطِمَةَ سَیدَةَ نسَِاءِ أهَْلِ الْجَنةِ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَْنُ ابِْنایَ سَیدَا

شَبَابِ أهَْلِ الْجَنةِ». (14)
و علی را مأمور غسل خود کرد و فرمود که جبرئل او را یاری خواهد نمود و در آخرن سخنرانی خود، کاب خدا و

اهل بیتش را به عنوان «قلن» از خود به جا نهاد و...
امام حسن علیه السلام هر آنچه را که درفضیلت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله وبخصوص علی علیه

السلام قابل استشهاد بود، نقل نمود و در همه موارد اصحاب و ابعن شهادت دادند که آن را شنیده اند.
امام بدن وسیله حجّت را بر خواص جامعه زمان خود تمام کرد ا از حق اهل بیت یامبر دفاع کنند و برای
جلوگری از نابودی و فراموشی آن، مردم را مطلع سازند و زمینه را برای استیفای حق از غاصبان خلافت فراهم

کنند.



سخنرانی دوم
ابن شعبه حراّنی در تحف العقول ان خطبه را به تفصل نقل کرده است. (15) امام در ان سخنرانی ابتدا سخن
امر مؤمنان علیه السلام را، که با اسناد به آیات قرآن در باره علمای بنی اسرائل مردم را موعظه کرده، نقل

نموده است.
خداوند در ان آیات علمای اهل کاب را به خاطر آن که از روی طمع و یا ترس، در برابر فساد و منکر سکوت اختیار

کرده و در برابر ظلم و ی عدالتی قیام نی کردند، لعن کرده است.
امام سپس با اسناد به بعضی از آیات قرآن کریم، درباره امر به معروف و نی از منکر، حکمت أکید قرآن بر ان
فریضه را تشرح نمود که اگر ان فریضه احیا شود، بقیه فرایض اقامه خواهد شد؛ چرا که حقیقت امر به معروف
و نی از منکر، فراخواندن مردم به اسلام و بازگرداندن حق ستمدیدگان و مخالفت با ستمکار و قسیم عادلانه

بیت المال مسلمن و صرف صدقات در مصارف واقعی خود است.
حضرت با بیان ان مقدمه، موقعیت اجتماعی خواص جامعه را توصیف ی کند و برخورداری از چنن نعمتی را
نشانه داشتن مسؤولیت های سنگن ی داند. آنان را به خاطر آن که فقط از مزایای خواص جامعه بهره مندند
ولی از مسؤولیت های آن غافلند، سرزنش ی کند و از ان که برای احیای حق خدا قیام نی کنند و کواهی ی
ورزند و در نتیجه حق ائمه را خفیف شمرده و حق ضعیفان جامعه را تضع ی کنند و برای گرفتن آنچه که حق
خود ی پندارند، لاش ی کنند و... با ان همه، آرزوی رضوان الی و همنشینی با یامبران الی و ایمنی از عذاب

خداوند را دارند! مورد نکوهش قرار ی دهد.
«ثمّ أنتم أیّتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و بالخر مذکورة و بالنصیحة معروفة و باللّه فی أنفس الناّس مهابة

هابکم الشریف... أنتم تمنوّن علی اللّه جنّه و مجاورة رسله و أمانا من عذابه». (16)
امام علیه السلام در ادامه سخن، جایگاه رفع اجتماعی آنان را نعمتی الی شمرده که باید در رتو برخورداری از
آن، نسبت به دن خدا احساس مسؤولیت کنند، در حالی که حساسیت آنان نسبت به عهد و یمان پدرانشان،

بیش از عهد و یمان خداست که در جامعه آشکارا نقض ی شود.
امام آنان را به خاطر ان که امنیت زندگی دنوی را با «مداهنه و سازشکاری» با حاکمان جائر أمن کرده اند،
سرزنش ی کند، در حالی که خداوند خواص جامعه را به روا و رهز دادن از آن فراخوانده است و علمای جامعه

باید بیش از دیگران بدن امر اهتمام ورزند.

حکومت از آن «عالمان الی»
امام حسن علیه السلام آنگاه فصل دیگری را در تشرح «شرایط حاکمان جامعه و متصدیان امور» ی گشاید و

ی فرماید:
«أنَ مَجَارِیَ الاءُْمُورِ وَ الاءَْحْکَامِ بیَِدِ الْعُلَمَاءِ باِللهِ، الاءُْمْنَاءِ عَلَی حَلالهِِ وَ حَراَمِهِ» (17)

همن فراز از سخنرانی امام مورد توجه فقهان قرار گرفه است. شخ مرتضی انصاری، فقیه نامدار شیعی، آن را
در زمره دلال اثبات ولایت فقیه به معنای «لزوم استیذان غر فقیه از فقیه به منظور تصرف در امور دیگران» قرار
داده است. (18) محقق نراقی نز آن را از ادله نقلی ولایت فقیه شمرده است. (19) امام خمینی ـ برخلاف نظر
فقهای که بر شخ انصاری خرده گرفه و تعبر «الْعُلَمَاءِ باِللهِ» را مخصوص ائمه اطهار علهم السلام دانسه اند
ـ بر ان باروند که اگر سند روایت ارسال نداشت، از دلال نقلی ولایت فقیه بود ولی ضعف سند موجب شده که



آن را از مؤیّدات به شمار آوریم، هرچند به نظر ایشان و بسیاری از علما، متن روایت گواه روشنی بر صدور آن از
امام معصوم است. (20) برخی از فقهای معاصر نز برای اثبات شرط «علم و فقاهت» درحاکم جامعه، به ان

حدیث اسناد جسه و آن را مخصوص ائمه ندانسه اند. (21)
باری، حضرت علّت وضعیت اسف بار حاکمیت امویان را دو امر ی داند:

1 ـ فاصله گرفتن علما از حق و حقیقت.
2 ـ اخلاف در سنت یامبر، با آن که دلل آشکار بر آن وجود دارد.

چه ان که راه بازگشت جامعه به مسر اصلی و قرار گرفتن علما در جایگاه واقعی خود را، «صبر و اسقامت در
برابر آزارها و اذیت ها» و «تحمل هزینه جهاد در راه خدا» ی داند. حضرت از آنان گله ی کند که در اثر کواهی،
ستمگران را بر امور الی مسلط ساخه اید و سبب ان وضع، ترس و گرزِ شما از مرگ و دلبسگی ان به زندگی

دنیاست، در نتیجه ضعفا در چنگال آنان گرفارند.
امام در ادامه، گوشه ای از وضع نابسامان اقتصادی، فرهنگی و مذهی جامعه را ترسیم ی کند و در نزاع میان
اهل بیت یامبر و حاکمان جائر، خداوند را به حکمیت فرا ی خواند. سپس در پایان برای آن که هرگونه توهّی را
از اذهان افراد بزداید، اهداف خود را از ان مخالفت و مطالبه حق حاکمیت از غاصبان و ستمگران ترسیم ی کند:
«روردگارا! تو ی دانی که ما علاقه ای به سلطنت و حکومت بر مردم نداریم و به دنبال مال و منال دنیا نیستیم
ولیکن وظیفه داریم ا نشانه های دن تو را آشکار ساخه، زمن تو را اصلاح کنیم ا بندگان مظلوم تو امنیّت

یابند و واجبات و سنن و احکام تو در جامعه جریان یدا کند و به آن عمل شود.»
امام با تشرح اهداف حکومت اسلای، حاضران را هشدار ی دهد:

«اگر شما ما را در گرفتن حق خود یاری نکنید و در حق ما منصفانه رفار ننماید، ستمگران بر شما مسلط شده
ولاش خودرادرجهت خاموش ساختن نور یامبران صرف خواهند کرد.»

و بالأخره با جمله «وَ حَسْبُنَا اللّهُ وَ عَلَیْهِ توََکلْنَا وَ إلَِیْهِ أنَبَْنَا وَ إلَِیْهِ الْمَصِرُِ» (22) اوج ایمان و توکّل خود را به
نمایش ی گذارند.

بیان ان جملات توسط شخصیتی چون حسن بن علی علیه السلام از قبل جمله پایانی اهل منبر یا شخصیت
های علی نیست که به بیان آن عادت کرده اند. بلکه از عمق جان امام بری خزد.

أمّل در ان دو سخنرانی، نشان ی دهد که امام حسن علیه السلام همچون پدر بزرگوارش امر مؤمنان علی
علیه السلام و برادرش امام مجتی علیه السلام حکومت را حق اهل بیت یغمبر ی دانست؛ حقّی که از ناحیه
خداوند به بندگان شایسه اش اعطا شده، شایسگانی که امور جامعه بدون حاکمیت ایشان به سامان نخواهد
رسید. آن بزرگوار چون احساس ی کرد که حاکمان غاصب بر غصب حکومت اکتفا نکرده و در صدد کتمان حقاق
اند، به طوری که نسل های جدید، بیگانه از اهل بیت یامبر و حقوق الی آنان تربیت ی شوند و بیم آن ی رود
که نام و یاد یامبر نز محو گردد، در مراحل مخلفی به مخالفت و مبارزه برخاست؛ از نگارش نامه های ند و
انقادآمز به معاویه و رد کردن درخواست او مبنی بر پذرش خلافت زید ا اراد سخنرانی در موسم حج و در
سرزمن منا، در زمان حاکمیت معاویه و بالأخره مخالفت علنی با حکومت زید و قیام و نهضت آشکار بر ضدّ

حاکمیت او.
امام هچ مشروعیتی برای حکومت معاویه و زید قائل نبود، نه از ان باب که حکومت مبنی بر رضایت مردم
نبود؛ چرا که معاویه با تبلیغات و فریب افکار عموی خود را «وجیه» ساخه بود، بلکه بدن جهت که ان



دودمان به خصوص زید صلاحیت حکومت بر جامعه اسلای و کیه زدن بر مسند خلافت رسول خدا صلی الله
علیه و آله را نداشند.

دو سخنرانی یاد شده، آشکارا دیدگاه حضرت را در «عدم مشروعیت حکومت اموی» نشان ی دهد.
اگر اقدامات عملیِ آن حضرت نز در ارخ جمع آوری شود، گواه روشن دیگری بر ان واقعیت است. به عنوان

نمونه به دو مورد اشاره ی شود:
1 ـ در منابع متعددی نقل شده که امام در زمان حیات معاویه، اموالی را که کاروانی برای معاویه حمل ی کرد،

مصادره کرد و طی نامه ای به وی نوشت:
«از حسن بن علی به معاویة بن ای سفیان.

اما بعد، کاروانی از یمن بر ما گذشت که مال وشاک و عنبر و عطر برای تو ی آورد ا به خزائن دمشق بسپاری و
پس از نوشیدن (و تصرفّ) نخستن خود، آن ها را به فرزندان پدرت بخورانی. من به آن ها نیاز داشتم و آن را

تصرف کردم، والسلام.» (23)
2 ـ امام وقتی که از مکه به طرف کوفه حرکت کرد، در منطقه نعیم با کاروانی روبه رو شد که هدایای بحربن
ریسان حمری، کارگزار حکومت زید در یمن را برای زید ی برد. حضرت هدایا را از آنان گرفت و مصادره کرد و
کاروانیان را نز به همراهی خود فراخواند که گروهی ندای آن حضرت را پاسخ دادند. امام با کمال بزرگواری هزینه

سفر کسانی را هم که دعوت امام را رد کردند، پذرفت. (24)
اینگونه اقدامات امام حسن علیه السلام نها ی تواند مبنی بر ان مبنا باشد که «حکومت و تصرف در بیت

المال مسلمن» حق فرزند یغمبر است و حاکمان غاصب حق هیچگونه تصرفی را در امور اجتماعی ندارند.
علامّه مجلسی نز در توضح ان اقدام به ان نکه اشاره ی کند که «لاِءَن حُکْمَ أمُُورِ المُسْلمِنَ إلَِیْهِ». (25)
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